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« اسـت کـه از پی  یـژه »انقلاب‌‌هـای کبیـر ایـن از خصایـص عمـوم انقلاب‌‌هـا و بـه و
خـود موجـی از تأمالت نظـری و مباحثـات فکـری را بـر می‌‌انگیزنـد. انقالب لحظـۀ 
طـرح  بـر  را  راه  مألـوف  رسـم  بر‌هـم‌زدن  بـا  و  یه‌‌هاسـت  رو و  عـادات  یر‌ورو‌شـدن  ز
بـزرگ  یـداد  رو از  اهـالی نظـر در فضـای حاصـل  بنیادیـن می‌‌گشـاید.  پرسـش‌‌های 
نه‌تنهـا می‌‌کوشـند پاسـخی بـرای پرسـش از علـل و عوامـل انقالب فراهـم آورند، بلکه 
یـخ، ملـت و دولـت، انسـان و  فراتـر از آن بـه تأمالتی در بـاب سرشـت جامعـه و تار
هستی و امثال آن‌ها راه می‌‌برند. بدین‌ ترتیب، بار دیگر آشـفتگی حاصل از دگرگونی 
جـای خـود را بـه ثبـات و اسـتقراری تـازه می‌‌دهـد و روح انقالب در قالـب مفاهیم و 
ایده‌‌هـای نوآیین انتظـام می‌‌یابـد. انقالب کبیـر اسالمی نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی 
بـاره و در افـق انقالب از همـان بهمـن 57، بلکـه پیش‌تـر در  نیسـت. تأمـل نظـری در
گـرم مبـارزات ماه‌‌هـای منتهـی بـه آن آغاز شـده بـود و تا هم امروز که بیش از چهار  گرما

دهـه از آن رخ داد دوران‌‌سـاز سـپری شـده ادامـه داشـته اسـت. 

پیش‏گفتار پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر اسلامی



حـوزه مطالعـات نظـری انقالب اسالمی از جملـه قلمروهـای پژوهشـی و مطالعاتی 
اسـت کـه در سـال‌‌های اخیـر در دسـتور کار پژوهشـکده فرهنـگ و هنـر اسالمی قرار 
داشـته و آثار ارزشمند و قابل اسـتفاده‌‌ای در رابطه با آن از سـوی این مجموعه منتشـر 
یکـرد بـه  یخـی انقالب اسالمی« در امتـداد ایـن رو یـه تار گردیـده اسـت. کتـاب »نظر
یم می‌‌شـود. در ایـن کتـاب تالش شـده تـا تأملات  محضـر خواننـدگان علاقه‌‌منـد تقـد
نظـری شمـاری از متفکـران مهـم دوره پسـاانقلابی در قالـب فصـولی جداگانـه به بحث 
یخـی انقالب اسالمی بـرای  یـه تار گذاشـته شـود تـا از خالل آن خطـوط اصلی نظر

مخاطـب روشـن گردد. 
ایـن کتـاب تالشی اسـت اولیـه بـرای رهنـوردی در مسـیری دور و دراز و ناپیموده. 
کمـال در چنین نقطـۀ اولیـه‌‌ای خامـی و خیره‌‌سـری  بدیـن معنـا، داعیـۀ تمامیـت و 
خواهـد بـود. امـا امیـد اسـت کـه در همین انـدازه بـه تثبیـت و تعمیـق مباحـث نظـری 
مربوط به انقلاب اسلامی یاری رساند و مورد توجه اهالی خرد و اندیشه قرار گیرد. 



درآمد؛  
ی ݔ ݫ ݫ ݔۀ تارىݫ ݫ ݫ درباره نظرىݫ
ی انقلاب اسلامی ݔ ݫ ݫ ݔۀ تارىݫ ݫ ݫ و نظرىݫ
سجاد صفار هرندی



نظریۀ تاریخی انقلاب اسلامی 10

یخ را  یــخ، امری بدیع و بی‌ســابقه نیســت. می‌دانیم که گذشــتگان مــا تار توجــه بــه تار
به‌مثابۀ محمل عبرت یا منبع شــکوه و افتخار همواره مدنظر داشــته‌اند. گذشــته از این 
یخــی از بــاب تفنن و ســرگرمی،  ، خوانــدن و شــنیدن ماجراهــای تار دو مقصــود فراگیــر
 آنجا که با اساطیر و افسانه‌ها در هم می‌آمیزد، سهم مهمی در گذران اوقات 

ً
مخصوصا

یخ وجود دارد که کم‌وبیش از  فراغت داشــته اســت. اما گونۀ خاصی از التفات به تار
ین تفکر مدرن غرب است.  اختصاصات دوران معاصر و بخشی از فرآیند تکو

یخ در کلیت و تمامیت خود حامل  بر اســاس تتبعات موشــکافانه، این ایده که تار
یشــه دارد؛)1( امــا توســعۀ  معنــای مشــخصی اســت، در جهان‌بیــی ادیــان ابراهیمــی ر
یژه‌ای بــه آن داده  مفهومــی و موقعیــت محــوری این ایــده در دوران مــدرن، وضعیت و
یــخ« را از عناصــر مقوّم علــوم اجتماعی  اســت تــا جــایی کــه لئو اشــتراوس، »ایدۀ تار

جدید به شمار آورده است.)2( 
یخ را منبع مطمئنی برای دانش )در معنای خاص آن(  در مجموع، تفکر کلاسیک، تار
یخ، مجموعه‌ای از وقایع و رخدادهای تکینه و منحصربه‌فرد   تار

ً
محسوب نمی‌کرد. عموما

تلقی می‌شود که توجه عبرت‌اندوزانه به آن ممکن و مفید است، اما برای استنتاج قوانین 
یژگی مهم ضرورت و کلیت( قابلیتی ندارد. در نهایت، چنانچه  و گزاره‌های علمی )با دو و
بتوان نظمی برای آن قائل شــد، ســروکار ما با نوعی حرکت دوری تکرارشــونده است که 
چرخــۀ ســرمدی و ابدی حیات را بازتاب می‌دهــد: ولادت، بلوغ، کمال، پیری و مرگ. 
هر مرگ خود مقارن و مساوق ولادتی تازه است و این چرخه تا بی‌نهایت استمرار دارد. 
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یخی خود حذف نکردند؛ اما با  ادیان ابراهیمی، این چرخۀ تکرارشونده را در روایت تار
یخ، آن را واجد و حامل معنای مشخصی کردند؛  کید بر نقاط آغاز و انجام ماجرای تار تأ
یژه  یخ نیز به‌واســطۀ برخی نقاط عطــف و رخدادهای عظیم )به‌و معنــایی که در دل تار
یخ در کانون تأمل  بعثت انبیا( فراخوانده و یادآوری می‌شــود. با این همه، قرارگرفتن تار
یق  نظری، تا طلیعۀ ظهور تجدد غربی در ســده‌های هفدهم و هجدهم میلادی به تعو

یخ، ظهور »ایدۀ ترقی« است.)3(  افتاد. محمل اصلی این التفات بی‌سابقه به تار
یخ، صعودی و  مراد از ایدۀ ترقی، باورداشــن به این نکته اســت که حرکت کلی تار
در جهت بهبود و ارتقاست. نخستین ظهور این اندیشه در قرن هفدهم در مواجهه با 
بی جدید و ترقیات مکانیک و نجوم،  قلمرو علم رقم خورد. در پرتو شکل‌گیری علم تجر
بی به تصوری از حرکت آهسته و پیوستۀ دانش بشری از سیاهی جهل  اندیشمند غر
بی نائل آمد؛ هرچند در سدۀ هفدهم هنوز فلسفۀ جامع  و خرافه به روشنای علم تجر
 بر اساس مراحل پیشرفت دانش صورت‌بندی 

ً
ترقی متولد نشــده بود و مســئله صرفا

می‌گردید. 
روند شتابان تحولات علمی، فنی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تلقی سفر طولانی 
یکی به روشــنایی و ســپیدبختی را چنان صیقل داد که نشــان  انســان از ســیاهی و تار
یان فکری و فرهنگی خاصی که  یخی قرن هجدهم و جر این ایده بر پیشــانی دورۀ تار
، »دوران  پیشــران تحــولات آن بود، حک شــد. بدین ترتیــب، آن دوران سرنوشت‌ســاز
روشــنگری« و پیش‌قراولان آن، اصحاب روشنگری، روشنگران یا روشن‌فکران نامیده 
یــن صــدا در ایــن عصــر آن بود که مــا در دورانی برتــر از تمامی ادوار  شــدند. پرطن‌ینتر
یــخ زندگــی می‌کنــم؛ بــر فراز قلــه‌ای که تمــام اعصــار و ادوار حیات بشــر در امم و  تار
تمدن‌های گوناگون، دامنه‌ها و کوهپایه‌های آن هستند. ترقی نیز دیگر به قلمرو علم و 
یج، از ثروت و تمدن و ســازمان اجتماعی گرفته تا  فناوری محدود نمی‌شــد، بلکه به‌تدر
 هنر و ادبیات و اخلاقیات، عرصه‌ای نبود که بیرون از داســتان سراســری 

ً
حتی بعضا

ترقی قلمداد شود.)4( 
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تی  یخــی در کار هگل، فیلســوف بزرگ آلمــانی، صور در آغــاز قــرن نوزدهــم، تــرقی تار
، به‌طور  یخ برای نخســتین بار عالمانــه و نظرورزانــه بــه خود گرفت. در کار او بود که تار
مشــخص، موضوع تأمل فلســی واقع شــد. هگل، دســتگاه فلســی عظیم و پرجزئیاتی 
یخــی در کانون آن قرار داشــت. در این منظومۀ  یخ و صیرورت تار را خلــق کــرد کــه تار
فلســی، سرگذشــت عالم و آدم بر اســاس دیالکتیک ایده و ماده یا ذهن و عین چنان 
روایــت می‌شــد کــه گویی همۀ اشــیا و مقولات هســی در حدود و موضــع خاص خود 
یخ به‌مثابۀ حوزه‌ای از حوزه‌های فلســفه  یات هگل، فلســفۀ تار قرار می‌گیرند. با نظر
یخ آغاز شد. گرچه این  بارۀ تار تثبیت شد. موج گسترده‌ای از نظرورزی‌های فلسفی در
یات هگل تفاوت داشتند، مادۀ اندیشۀ  یات، از نظر مسیر و مقصد، به‌کلی با نظر نظر
یخی، کارل  یان تار یخی‌اش می‌گرفتند. در میان این رهپو خــود را از او و دیالکتیــک تار
یخ نیمه‌هگلی خود را مبنای دســتور کار  مارکس مهم‌تر و نامورتر اســت. او فلســفۀ تار

سیاسی و انقلابی مشخصی قرار داده بود. 
یخ و ترقی  یخی نبــود. در قــرن نوزدهم، ایــدۀ تار هــگل تنهــا مجــرای پیشــبرد تأمل تار
یه‌پردازان  یخی از مسیرهای دیگری نیز سرکشانه راه خود را می‌گشود. از سویی، نظر تار
یــخ بشــر را بــر اســاس  یتانیــایی بودنــد کــه تــاش می‌کردنــد تار اقتصادی‌ســیاسی بر
، میــراث تجدد  شــیوه‌های گــذران معیشــت انســانی دوره‌بنــدی کننــد و از ســوی دیگر
ین ایــدۀ علم اجتماعــی و قانون  روشــنگرانۀ فرانســوی بــود کــه خــود را در صــور آغاز
یۀ ســه‌مرحله‌ای کنت و ســن ســیمون( متجلی می‌ســاخت. این در  طــایی تــرقی )نظر
نوع خود جالب و معنادار است و به‌هیچ‌روی هم اتفاقی نیست که همۀ آنان که پدران 
ن قلمداد می‌شــوند، از ســن سیمون و کنت  و متفکران کلاســیک علوم اجتماعی مدر
، ســتون فقــرات آرای علمی خــود را نوعی  و اسپنســر تــا مارکــس و دورکــم و حتی وبر
یخی قرار دادند. آنان همۀ تکاپوی خود برای توضیح لحظۀ اکنون  یۀ معنابخش تار نظر
را در دل صورت‌بندی ســیر معناداری از تحولات گذشــته و نســبت آن‌ها با وضعیت 
یخ )از نوع هگلی آن( بی‌نسبت  اکنونی تعبیه کردند. این صورت‌بندی‌ها با فلسفۀ تار
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نبود، اما بیشــتر روندی از تحولات درازدامن اقتصادی‌اجتماعی را پوشــش می‌داد که 
ن  یان اصلی اندیشۀ مدر یخی بود. بدین ترتیب، در جر سزاوار عنوان جامعه‌شناسی تار
یخی )بــا درونمایه و مضمون اصــی ترقی( پدیدار  در قــرن نوزدهــم، فضــایی از تأمــل تار
یخی می‌توان آن را  یخ و جامعه‌شناسی‌تار گردید که در کنار دو قلمرو هم‌تبار فلسفۀ تار

یخی« نام نهاد.  یۀ تار »نظر
 با اهل‌ مدرسه و دانشگاه یا دنبال‌کنندگان 

ً
یخی به‌مثابۀ کار نظرورزانه عموما یۀ تار نظر

مباحث روشن‌فکرانه در پیوند بوده، اما این بدان معنا نیست که به بیرون از این دایرۀ 
ن در ربط وثیق با  یخی در غرب مــدر  که تأمل تار

ً
محــدود راه نداشــته اســت؛ مخصوصا

ایــدۀ تــرقی قــرار داشــته و ایــدۀ ترقی، ولــو به‌نحو اجمال، از ســپیده‌دمان عصــر جدید، 
بخشــی از ذهنیت کنشــگران بوده اســت. بدین معنا، انقلابیون پرشــور فرانســوی که 
یم و آغاز دوران جدیــد را اعلام کردنــد، موضع خود را  در ســال 1789، پایــان نظــم قــد
پایی در ســدۀ نوزدهم،  یخــی می‌فهمیدنــد. صنعتگــران و فناوران ارو در دل آن تلــی تار
یسان ژانر علمی‌تخیلی،  یخ می‌دانستند. حتی قصه‌نو خود را پیشرانان ارابۀ شتابان تار
یخ تصــور می‌کردند.  ن، نیــز آینــده را بــر مبنای چنان ادراکی از ســیر تار چــون ژول ور
در عمــل، ایــدۀ تــرقی به بخشــی از فرهنگ عمومی اهــالی دنیای جدید تبدیل شــد و 
در حکــم نوعــی اندیشــۀ مبــدأ و معــاد بــه وضعیت آنان معنا بخشــید. حــی در زمانۀ 
 از ایــدۀ ترقی به‌مثابۀ نوعی اندیشــۀ 

ً
مــا نیــز کــه در میــان اهل اندیشــه و دانش بعضا

یخ‌گذشــته و ازمدافتاده ســخن گفته می‌شود، در ساحت عمومی فرهنگ و رسانه،  تار
گاه  وضعیت به‌گونه‌ای دیگر است و این ایده جایگاه خود را به‌عنوان بخشی از خودآ

گاه انسان متجدد و تجددزده از دست نداده است. و ناخودآ
ازمدافتــادن ایــدۀ تــرقی در میــان اهل‌نظــر بیــش از هرچیــز بــه تحولات قرن بیســم 
میلادی مربوط اســت. قرن بیســم در کنــار فتوحات و ظفرمندی‌هــای فناورانۀ تمدن 
مدرن، عرصۀ بروز و ظهور فجایع و بحران‌هایی بود که بر خوش‌بینی ســاده‌دلانۀ ایدۀ 
تــرقی خــط بطلان می‌کشــید؛ فجایع و بحران‌هــایی که خود روی دیگرِ ســکۀ فتوحات 
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و ظفرمندی‌هــا بودنــد. در واکنــش بــه ایــن وضعیت، اندیشــمندانی چون اشــپنگلر و 
یخ، از افــول تمدن غرب  یــن‌بی، بــا بازگشــت به ایــدۀ دوری کلاســیک در بــاب تار تو
ن در نیمۀ دوم قرن بروز دادند؛  یان پست‌مدر سخن گفتند. اما واکنش قدرتمندتر را جر
یخی، بر خصلت  یه‌های بزرگ‌مقیــاس تار یــان با نقد »کلان‌روایت‌هــا« و نظر ایــن جر
ین روایت، میشل  کید می‌کرد. در شاخص‌تر محدود و موضعی خِرد و دانش بشری تأ
یخ دانش را به‌مثابۀ سرگذشت اپیستمه‌هایی بدون قدر مشترک و گسسته از  فوکو، تار
یر کرد که بنا بر نوعی تصادف، از به‌هم‌پیوستن مجموعه‌ای از کردارهای  یکدیگر تصو
قدرت و دیســیپل‌ینهایی از دانش )گفتمان( پدید می‌آیند. این اپیســتمه‌ها نه امتداد 
 قیاس‌پذیرند که بتوان در رفت‌وآمد آن‌ها معنایی از پیشرفت یا 

ً
یکدیگرند و نه اساسا

پسرفت را جست‌وجو کرد.)5( 
یخی و تأمل  یۀ تار بارۀ ترقی، جایگاه تثبیت‌شــدۀ نظر بــا وجــود تردید روشــن‌فکرانه در
یخ از دســت نرفته اســت. در فضای دانشــگاهی در رشــته‌هایی چون  بارۀ تار نظری در
فلســفه و علــوم اجتماعی و در گفتار روشــن‌فکرانۀ موجــود در عرصۀ عمومی، با حجم 
یخی  یۀ تار گسترده‌ای از مباحث مواجهیم که می‌توان جایگاه آن‌ها را ذیل عنوان کلی نظر
مکان‌یــابی کــرد. حتی آن دســته از مباحث واســازانۀ پست‌مدرنیســی کــه ایدۀ وحدت 
یخی  یۀ تار یــخ را نقــد می‌کننــد، خود در عین حال، مســاهمتی در قلمــرو نظر و کلیــت تار
یخ بخش مهمی  یخ را مادۀ نظرورزی خود قرار داده‌اند. در کار آنان نیز تار هستند و تار
یخ به‌مثابۀ  گاهــی اکنــونی ما را شــکل می‌دهد؛ هرچند به‌جای درنظرگرفــن تار از خودآ
یخی و قصه‌هایی است که از خلال  کید آنان بر روایت تار واقعیتی عینی و انضمامی، تأ

یم.  یم که چگونه آن چیزی که هستیم، شده‌ا آن‌ها توضیح می‌دهیم و قانع می‌شو
ن،  چنان‌که در ابتدای مبحث نیز به‌اشــارت گذشــت، نظامات اندیشــۀ پیشــامدر
یــخ را موضوعــی شایســتۀ تأمــل نظری تلقی نمی‌کرد. پیشــینۀ ســنت تفکر اســامی  تار
نیز از این قاعدۀ عام مســتثنا نیســت. البته روشــن اســت که نصوص اسلامی حامل 
 در روایت شــیعی از 

ً
یخ هســتند و این مخصوصا ایدۀ مشــخصی برای آغاز و فرجام تار
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، عاشورا و  یخی، چون بعثت، غدیر اسلام با نقطه‌گذاری‌های مشخصی در فرایند تار
، برجســته می‌شــود. با این همه، فیلســوفان و متفکران اسلامی )کم‌وبیش به‌تبع  ظهور
یخ را به‌عنوان یکی از ابواب دانش فلسفی به رسمیت  اسلاف یونانی خود(، فلسفۀ تار
یخ با جزئیات خاص و  نمی‌شناختند. فلسفه بر شناخت امر کلی اهتمام داشت و تار

بی‌قاعدگی‌های خود موضوع مناسبی برای آن نبود. 
یخ‌نگاری  حتی موردی استثنائی چون عبدالرحمن‌بن‌خلدون نیز که برای تدارک تار
یخی را موردتوجه قرار داد، با آنچه در اینجا  خــود نظم‌هــا و قاعده‌مندی‌های وقایــع تار
یکرد کلامی در  یخی می‌خوانیم، فاصله داشت. ابن‌خلدون از مجرای نوعی رو یۀ تار نظر
جســت‌وجوی قواعد اقبال و ادبار دولت‌ها به‌مثابۀ ســن الهی بود و این جســت‌وجو 
یــخ پیگیــری کرد. کار او را می‌توان نســخه‌ای از ایدۀ کلاســیک دوری  را در بســتر تار
یخی،  یه با آزمون تار یــخ قلمداد کرد که به‌واســطۀ برقراری پیوند میــان نظر در بــاب تار
یه‌هــای معاصــر علوم اجتماعی بی‌شــباهت نبــود. با این همــه، ابن‌خلدون به  بــه نظر
یه‌پردازی  یخ در کلیت و تمامیت آن التفات نداشت. همچنین، او در مقام نظر ایدۀ تار
یــت« که  یــخ توجــه نداشــت و حتی بــه »مهدو بــوط بــه تار بــه مضامــن اســامی مر

ین این مضامین است، به‌صراحت خدشه وارد کرد.)6(  برجسته‌تر
یــخ از منظر تفکر اســامی در ســدۀ اخیر از خــال مواجهه  التفــات بــه مســئلۀ تار
یخیت   با جایگاه مهم تار

ً
با اندیشــۀ فلســی مدرن میســر شــد. این مواجهه مخصوصا

یــۀ مارکسیســم و تــاش متفکــران روشــن‌اندیش مســلمان در دفع خطــر آن از  در نظر
ایمان و عقیدۀ اســامی ارتباط داشــت. ازاین‌روست که از دهۀ 1340، توجه جدی به 
یخ را در آثار استاد شهید مرتضی مطهری می‌بینیم. نتیجۀ این التفات  حوزۀ فلسفۀ تار
یخ و قیام و انقلاب مهدی)عج(  یخ، فلسفۀ تار نه‌تنها در آثاری همچون جامعه و تار
کــه حــی در کتاب مهم اســام و مقتضیــات )نیازهای( زمان هم ظاهر گردید. شــهید 
مطهری از پایگاه عقاید شــیعی و فلســفۀ صدرایی می‌کوشــد - احتمالاً برای نخســتین 
، زمانی  یخ اسلامی را صورت‌بندی کند. در همین بستر بار - نوعی دستگاه فلسفۀ تار
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تلاش‌های مشابهی نیز از سوی دیگر اندیشمندان اسلامی، همچون شهید محمدباقر 
صدر و جلال‌الدین فارسی، صورت گرفت.

این فرایند با وقوع انقلاب اســامی، عمق و گســتره‌ای به‌مراتب بیشتر یافت. تجربۀ 
یر  ، درکی از مفهوم تبــدل و دگرگونی را به ارمغان می‌آورد که ناگز انقــاب، قبــل از هرچیز
یروزبرشــدن آنچه پیش‌تر ســخت و اســتوار  یخی منتهــی می‌گردد. ز یــت تأمــل تار بــه تقو
تلقی می‌شد، برهم‌خوردن چیدمانی از اشیا و معانی که تاکنون بدیهی انگاشته می‌شد، 
یشتن« جدید  تأسیس اساس نظمی نوآیین، نوعی تجربۀ روحی و شهودی از تولد »خو
یخی بــود. افزون بر  و قرارگرفــن رونــد تحــولات روی دور تنــد، همه برانگیزنــدۀ التفات تار
یخی روشــی داشــت.  این موارد، گفتار دینی حاکم بر انقلاب اســامی نیز مضمون تار
یخی انبیــا و اولیای الهــی می‌دید، نقطۀ  انقــاب اســامی خــود را در امتــداد حرکــت تار
ارجــاع اصــی آن جامعــۀ اســامی عصر نبوی بــود، سرمشــق عدالــت را در دورۀ کوتاه 
خلافت امام‌علی)ع( جست‌وجو می‌کرد، پرهیز از ذلت و تسل‌یمشدن در برابر ظالمان را 
از قیام عاشورا گرفته بود و غایت خود را تمهید و آماده‌سازی زمینۀ قیام آخرالزمانی منجی 
یخی در آموزۀ سیاسی‌عقیدتی  واپسین تلقی می‌کرد. بدین ترتیب، طنین بلند مضمون تار

یخ را بیشتر برمی‌انگیخت.  انقلاب توجه به لزوم صورت‌بندی نظری تار
در مقابــل، وقــوع انقــاب از نخســتین لحظــات پیــروزی، بلکــه حــی پیش‌تــر در 
تب‌وتاب ماه‌ها و روزهای منتهی به پیروزی، ذهن اصحاب علوم اجتماعی و اندیشۀ 
یدن مردم ایران بر  ن را در اقصانقاط جهان به خود متوجه ســاخت. شــور یخی مدر تار
یم »تجددگــرا«، »توســعه‌گرا« و »عرفی‌گــرا« - ولو در عین حال، مســتبد و ســرکوبگر  رژ
- کــه مســتظهر بــه حمایــت و همراهــی قدرت‌هــای بــزرگ ب‌ینالملــی بــود و کامیابی در 
سرنگون‌کردن آن، دست‌کم در آن زمان چیزی نبود که با مفروضات و کلیشه‌های رایج 
یخ جهانی به‌سوی تجدد و غلبۀ  یخی از رژۀ یکپارچۀ تار ســازگار باشــد. کلان‌روایت تار
یان اصلی فکر   مورد نقضی یافته بود. عمدۀ نظــرورزان جر

ً
توســعه و عرفی‌گــرایی ظاهــرا

ن با تمســک به تبی‌ینهای جامعه‌شناســانه یا توضیحات اقتصادگرایانه کوشیدند  مدر
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این رخنه را تدارک کنند. در این توضیحات، انقلاب یا موردی استثنایی و حادثه‌ای 
یخ اســت که در هــر دو حالت، از  خــاص یــا نوعی ســکته و وقفۀ موقت در مســیر تار
یخی مدنظر اســت، می‌توان آن را گــذرا و بی‌اهمیت  یۀ تار حیــث روندهــایی کــه در نظر
دانست. در این میان، متفکرانی نیز بودند که در بستر واسازی پست‌مدرنیستی خود 
ن، انقــاب را به‌مثابــۀ مــوردی معنــادار و بااهمیــت به رسمیت  یخــی مــدر یــۀ تار از نظر
یخی، به‌نحو سلبی و ایجابی، فضای فکری  شناختند.)7( در هر حال، این گفت‌وگوی تار
بــارۀ انقلاب و  و دانشــگاهی ایــران را نیــز متأثــر ســاخت و نه‌تنها بحــث و گفت‌وگو در
یخی و ســنت و تجدد و غرب و شــرق  یۀ تار ماهیت و معنای آن، که ســخن‌گفتن از نظر

را که پیش‌تر آغاز شده بود، گسترش بخشید. 
یــادی در امتداد تطورات معرفتی و گفتمانی اســت که فضای  ایــن مباحثــه تــا حد ز
یخی را در نیمۀ دوم قرن بیســم متأثر ســاخته اســت. با  یۀ تار کلی علوم انســانی و نظر
یج در کار برخــی از اهل‌نظر  ایــن حــال، بــه نظر می‌رســد در تعامل با این فضــا به‌تدر
یخــی آن را موضوع تأمــل خود قرار  یســندگانی کــه انقــاب اســامی و ماهیــت تار و نو
یخی مســلط پدید آمده  داده‌انــد، خطوطــی از نوعــی روایت رقیــب در برابر انــگارۀ تار
اســت. این خطوط، هرچند پراکنده و نامنســجم، بیانگر مســیری جدید در اندیشه و 
یۀ  یخی هستند که با شکل‌دهی به نوعی قلمرو مفهومی، می‌توان آن را »نظر یۀ تار نظر
یخی انقلاب اســامی« نامید. به‌طور پســینی و از ملاحظۀ کار اصحاب این قلمرو  تار
 حول پنج موضوع رقم خورده است: 

ً
مفهومی به نظر می‌رسد بحث در این حوزه عمدتا

یخ و مفهوم کلی آن در امتداد مباحثی که در آثار شــهید مطهری  نخســت، اســاس تار
یخ یک قوم  یخ )خــواه تار مطــرح بود، بررسی شــده اســت. آیــا کلیتی یکپارچه به‌نــام تار
یخ واحد بشــر  یــخ جهــانی( وجود دارد؟ آیــا در این پهنه می‌توان از تار و ملــت خــواه تار
یخ‌های متکثری که بر حسب برآمدن  یم یا تار یخ عام انسان دار سخن گفت؟ یک تار
یخ  ئم پدیدار و محو می‌شــوند؟ آیا می‌توان از فلســفۀ تار و درهم‌شکســن امم و اقوام، دا
یخ مشخص و متمایز کرد؟ سخن گفت؟ با چه مبنایی می‌توان ادوار و اعصاری را در تار
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بارۀ  دوم، از آنجا که این انقلاب به صفت اســامی شــناخته می‌شــود، اندیشــیدن در
یخی انقلاب اســامی  یۀ تار یخ، طبق روایت اســامی و دینی، وجه مهمی از کار نظر تار
اســت. به‌طور کلی، نســبت میان روایت دینی و وحیانی از خلقت، هبوط، بعثت انبیا و 
یخ عام انسانی، موضوعی مهم و پردامنه است. همچنین، تلقی  یک از آنان با تار عهد هر
نظری از جایگاه رسالت پیامبر اکرم در این کلیت و نیز تحلیل روندهای تطور و حرکت 
یخ 1400سالۀ خود نیز در اینجا اهمیت دارد. تحولات عصر رسالت و  امت محمدی در تار
انجامیدن آن به چرخش سقیفه و واقعۀ عاشورا را چگونه باید صورت‌بندی کرد؟ نسبت 
میان امام و امت در عصر حضور امامان معصوم و نقش آن بزرگواران در کلیت اسلامی 
 تمدن اســامی نامیده می‌‌شــود و عصر 

ً
موجود را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟ آنچه عموما

یابی  طلایی آن در ســده‌های ســوم تا ششــم هجری رقم خورده اســت، چگونه باید ارز
یخی مفهوم غیبت چیست و چه لوازمی بر آن مترتب است؟ کرد؟ درونمایه و دلالت تار

ســوم، ایران خاســتگاه و موطن انقلاب اســامی اســت و اندیشــیدن به آن، بخش 
مهمــی از قلمــرو مفهومی مذکور را به خود اختصــاص می‌دهد. در این موضوع با این 
یــخ یا دولت‌ملــت؟ تا چه   چیســت: ایده، یک تار

ً
پرســش مواجهــم کــه ایران اساســا

یخ این گسترۀ سرزمینی تداوم و استمرار را جست‌وجو کرد؟ تداوم  ‌اندازه می‌توان در تار
بر گسست سبقت دارد یا بالعکس؟ رابطۀ اسلام و ایران و نسبت میان دوران پیش 

و پس از ورود اسلام به ایران چیست؟
یــخ، از تبعات  یخی و تأمــل نظری در تار چهــارم، چنان‌کــه گذشــت، حساســیت تار
یــر در التفات  گز یخــی انقلاب اســامی نیــز نا یــۀ تار بی اســت و نظر ظهــور تجــدد غــر
یخــی خــود نمی‌توانــد این رخداد مهم تمــدنی را نادیده بگیرد. بدین ترتیب، پرســش  تار
از تجــدد و ماهیــت تمــدن مدرن غرب در دســتور کار این قلمرو مفهومــی قرار می‌گیرد. 
یخ قرون اخیر  بی بر تار یخ تجدد غر تجدد چیســت؟ چه نســبتی با ما دارد؟ چگونه تار
بیــان خود در  ایــران و عــالم اســام ســایه افکنــده اســت؟ آیا می‌تــوان فراتــر از آنچه غر
شــرح و توضیــح واقعیــت مــدرن غرب گفته‌اند، از منظری اســامی و ایــرانی به نوعی 
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ن  یل باطنی یا تبیین حِکمی غرب مدر غرب‌شــناسی نائل شــد؟ آیا راهی به‌ســوی تأو
وجود دارد؟

یخی انقلاب اسلامی، بیش از همه، خود را در ارائۀ تفسیری  یۀ تار  نظر
ً
پنجم، نهایتا

یخــی آن بازمی‌نماید. چگونه می‌تــوان جایگاه  از رخــداد انقــاب و معنــا و ماهیــت تار
یخی یادشده )اسلام، ایران و تجدد  یخی انقلاب را در نســبت با سرچشــمه‌های تار تار
یخ پساانقلاب دارد؟  بی( توضیح داد؟ این توضیح چه نسبتی با فعل‌وانفعالات تار غر

چشم‌انداز و افق پیش روی انقلاب چیست؟ 
یخی انقلاب اســامی  یــۀ تار مشــخص‌کردن ایــن پنــج محــور در قلمــرو مفهومی نظر
 نقاطی از جغرافیای بحث هســتند که 

ً
به‌معنای حصر منطقی نیســت. این موارد صرفا

به‌خاطر تردد و تمرکز بیشتر اهل‌نظر نشان‌گذاری شده‌اند. همچنین، ترسیم این محورها 
یخی انقلاب جملگــی در همۀ این  یــۀ تار بــدان معنــا نیســت کــه نظــرورزان و اهالی نظر
محورها قلم زده و سخن گفته‌اند. در عمل، کمتر کسی از میان اهل‌نظر قادر است در 
کار نظری خود به همۀ وجوه و جوانب قلمرو مفهومی به‌نحو شایسته و مستوفی توجه 
، در روشن‌ســاختن فضــای کلی این قلمرو  یــک با تمرکز بر یک یا دو محور کنــد؛ امــا هر

مفهومی مشارکت کرده‌اند. 
هدف از نگارش این دفتر آن است که خطوط اصلی آنچه با عنوان قلمرو مفهومی 
ین  ین و مؤثرتر یخی انقلاب اسلامی« بازشناختیم، در کار شماری از مهم‌تر یۀ تار »نظر
یســندگان و مؤلفان این حوزه برجســته شــود. وجه مشــترک این شــخصیت‌ها این  نو
یخ ما  بۀ انقلاب اسلامی به تأمل در تار اســت که در دورۀ پســاانقلاب و در سایۀ تجر
 این فهرست می‌توانست 

ً
تی نظری بخشیده‌اند. طبعا پرداخته و به تأملات خود صور

نام‌هــای دیگــری نیز در خود داشــته باشــد، امــا پرداختن کامل و جامع بــه همۀ آن‌ها 
یابی و   ارز

ً
از بضاعــت و فرصــت محــدود ما و حوصلۀ خوانندگان فراتر می‌رفــت. نهایتا

، دکتر حسین  بازنگری چندین‌باره، ما را به دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر محمد مددپور
یــان، حجت‌الاسلام‌والمســلمین دکتــر حمیــد پارســانیا، حجت‌الاسلام‌والمســلمین  کچو
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باقری، دکتر موسی نجفی و دکتر سیدجواد طاهایی، به‌عنوان نمایندگان  سیدمهدی میر
یخی انقلاب اســامی رســاند.  یۀ تار وجوه مختلف و صاحبان روایت‌های گوناگون نظر
یــک از فصــول بــه یکــی از پژوهشــگران جوان که آشــنایی بیشــتری با  کار نــگارش هر
اندیشــۀ شــخصیت موردنظر داشــت، واگذار شــد. البته تلاش شــد فصول کتاب، از 
حیث پرداختن به موضوع و نکات موردتوجه، با یکدیگر مرتبط و منسجم باشند؛ اما 
یســندگان و کثرت محورهای موردنظر شــخصیت‌ها، چنین   با توجه به تعدد نو

ً
طبیعتا

خواســته‌ای قابلیت تحقق تام نداشــت. بنابراین، از تحمیل یک دســتور‌العمل ثابت و 
بان و  یم تا هر فصل در نســبتی مســتقیم با ز ســاختار نامنعطف به کتاب خودداری کرد

فضای شخصیت فکری مربوط به خود قوام یابد و شکل بگیرد. 
یــن حیــات خود اســت و در این  یخــی انقــاب اســامی در مرحلــۀ آغاز یــۀ تار نظر
مرحلــه، تعجیــل بــرای جمع‌بنــدی و ارائــۀ نتایــج، چنــدان صــواب نیســت. غــرض از 
گــردآوری ایــن دفتر نیز تحقق چنین تمنای خام‌اندیشــانه‌ای نبوده اســت؛ مقصود این 
کید بر خطــوط اصلی مبحث، راه را برای تلاش‌هــای نظری فرارونده و  اســت کــه با تأ
یخ را تمناهای بزرگ به پیش  پیش‌برندۀ آینده بگشــاییم. تمنای بزرگی اســت؟ آری؛ تار

رانده است. 
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2. لئو اشتراوس، فلسفۀ سیاسی چیست؟، ترجمۀ فرهنگ رجایی، ص134 تا 135.
. 3. سیدنی پولارد، اندیشۀ ترقی، ترجمۀ حسین اسدپور پیرانفر

4. همان، ص84.
، نظم اشیاء؛ دیرینه‌شناسی علوم انسانی، ترجمۀ یحیی امامی. 5. میشل فوکو

6. ابن‌خلدون، مقدمه، ترجمۀ محمد پروین گنابادی، ج1، ص607 تا 642.
، ایرانی‌هــا چــه رؤیایــی در ســر دارند؟، ترجمۀ حســین  7. ب‌هعنــوان شــاخص‌ترین مــورد، نــک: میشــل فوکــو

معصومی همدانی.


